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چكيده

يکي از موضوعات اساسي براي بسياری از معماران، معلمان و پژوهشگران حوزۀ معماری، شناسايی عوامل مؤثر 
بر »معماری خوب« است. با وجود تلاش در راستاي دستيابی به مؤلفه های مختلف معماري خوب، نظريه های 
متفاوتی مشاهده می شود. ازطرفی، بسياری از طراحان، مجموعه اي از مؤلفه های معماري را گردآوری و مطرح 
می كنند، اما در هنگام طراحی و آموزش، به دليل عدم وجود معيارهاي مناسب و قطعی برای تصميم گيري با 
مشکل مواجه می شوند. در طول تاريخ، درخصوص معماری خوب، معيارهای متفاوتی در نظريات انديشمندان 
حوزۀ معماري مشهود است كه به نظر می رسد پيمايش در آن ها، مي تواند راهي به سوي شناسايي و تعمق بر 
مؤلفه هاي معماري خوب باشد. ازاين رو، هدف اصلي اين پژوهش، شناسايي و تدقيق مؤلفه هايي برای معماري 
خوب براساس نظريات انديشمندان معاصر است تا بدين وسيله مبنايي براي تحقق پذيري آموزش و خلق معماري 
خوب حاصل شود. با اين هدف، پژوهش حاضر به صورت توصيفي ـ تحليلي و مبتني بر مطالعۀ اسنادي نظريات 
موجود در منابع كتابخانه ای حوزۀ معماري صورت گرفته است. منابع با استفاده از روش گلوله برفی پيدا شد و با 
تحليل محتوا از ميان آن ها به صورت هدفمند، پالايش و انتخاب شد. در اين روند، 200 نظريه از سال های 1950 
تا 2020 شناسايی و بررسی شد كه از ميان آن ها، 42 نظريه كه بيشتر بر مؤلفه ها و توصيف معماری خوب تأكيد 
داشتند، انتخاب شد. استخراج مؤلفه هاي مطرح شده از سوي نظريه پردازان و شناسايي محورهای مشترك ميان آن ها 
نشان مي دهد كه مؤلفه هاي غالب برای معماري خوب را مي توان معطوف بر مصالح، شيوه های طراحی و ساخت، 
هندسه، عناصر كالبدی، فرم و عملکرد، زيبايی و تزئينات، طبيعت و اقليم، محيط و جهان احساس دانست. البته 
اين مؤلفه ها داراي مفاهيم گسترده ای  هستند كه درجۀ اهميت و نوع نگاه هر نظريه پرداز به آن ها متفاوت است.

كليدواژه ها: معماري خوب، مؤلفه های معماري، كريستوفر الکساندر، نظريۀ پديدۀ حيات، ساختار زنده 
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مقدمه 

شناخت »معماري خوب«1 و مؤلفه های آن، ازجمله دغدغۀ 
اساسي براي اغلب معلمان، دانشجويان و فعالان حوزۀ معماری 
است. به نظر می رسد كه معماران از زمان تحصيل خود، با 
مؤلفه ها و نظرات گوناگونی روبه رو مي شوند كه درنهايت با 
وجود مجموعه اي از اطلاعات راجع به معماري، با عدم وجود 
معياري مشخص براي تصميم گيري در راستای رسيدن به 
معماری خوب مواجه هستند. در بيشتر موارد، با تصور اينکه 
معماري يك هنر است، با آن به گونه اي سليقه اي برخورد كرده 
يا براساس سليقۀ مدرس يا كارفرمای خود طراحی می كنند، 
حال آنکه امکان به خطا رفتن اين افراد در تشخيص معماری 
خوب وجود دارد. در اين راستا، پرسش هايي درمورد نحوۀ 
شناسايي مؤلفه های معماری خوب و استفاده از آن براي خلق 
يك اثر مطرح مي شود. براي پاسخ به اين پرسش ها، شناسايی 
مؤلفه های ويژه در معماری خوب ضروری به نظر می رسد. 

معماران و نظريه پردازان در هر دوره با توجه به شرايط 
زمانی و موقعيت مکانی، نظرياتي در توصيف و تشريح يك 
اثر معماري و عوامل مؤثر بر آن ارائه داده اند. بديهي است كه 
آن ها در جست وجوي كيفيت در معماری بوده و در مواردی 
بيانيه هايی پيرامون شاخصه هاي مهم در ارزش گذاري يك اثر 
معماري مطرح كرده اند. ازاين جهت، هركدام از اين نظريات 
مي تواند بيانگر معماري خوب از منظر صاحب آن  نظريه باشد. 
از سوي ديگر، تشخيص كيفيت خوب و انتقال اين مفهوم به 
شاگرد در دوران سنت به واسطۀ نوع آموزش به مراتب ساده تر 
صورت مي گرفت، حال آنکه در عصر مدرن با ظهور بيانيه هاي 
اين دوران و همچنين طرح ديدگاه ها و برداشت هاي مختلف 
در دوران پسامدرن، تشخيص مؤلفه هاي يك معماري خوب 
دشوار شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسايي مؤلفه هاي 
معماري خوب براساس نظريات انديشمندان معاصر در حوزۀ 
معماری صورت گرفته تا نتايج حاصل زمينه را براي تحقق پذيري 
آموزش و خلق معماري خوب با كمك مؤلفه های شناخته شده 
فراهم آورد. در اين راستا، پيمايش در نظريات انديشمندان 
در زمينۀ شناخت ويژگي هاي معماري خوب صورت گرفته 
تا مؤلفه های مطرح شده از سوی آن ها شناسايی شود. انتخاب 
جامعۀ پژوهش به صورت هدفمند انجام شده و شامل نظريات 
محققان و صاحب نظران معاصر در حوزۀ معماري است. در 
روند اين انتخاب، نظريه پردازاني كه ديدگاه جامع تری داشته 
و تعريف دقيق تري از يك يا چند مؤلفه  ارائه داده اند، مد نظر 
قرار گرفته است. پس از جست وجوی عبارت »معماری خوب« 
مشخص شد كه در طول تاريخ از عبارات ديگري مانند معماري 
كامل، حياتمند، زيست گرا، معمولي، مطلوب، زنده، ارزشمند، 

بومي، قابل قبول و متمايز جهت معرفي و توصيف يك معماري 
خوب و مورد تحسين استفاده شده است؛ بنابراين می توان 
گفت، انديشمندان و معماران بسياري با توجه به انديشه ، 
سليقه و آموخته هاي خود به بازگويي و نظريه پردازی دربارۀ 
مؤلفه هاي معماري خوب پرداخته اند كه شناسايی و انتخاب 
هدفمند اين نظريات، بررسي و تحليل مؤلفه هاي تأثيرگذار 
بر معماری خوب از منظر آن ها مد نظر اين پژوهش است. 
شناسايی و دسته بندی اين مؤلفه ها و تحليل نتايج حاصل 
از استخراج وجوه مشترك ميان آن ها می تواند راهی برای 
پاسخ به اين مسئله باشد كه مؤلفه های ويژه برای معماري 

خوب از منظر انديشمندان كدام اند.

پيشينة پژوهش

در طول تاريخ، بررسی عوامل مؤثر بر كيفيت در آثار 
معماری و تعاريف مختلف ارائه شده از يك معماری خوب 
و ارزشمند همواره مورد توجه معماران و پژوهشگران واقع 
شده است.گستردگی موضوع منجر شده تا اغلب انديشمندان، 
جزئی از اين گسترۀ وسيع را مورد توجه قرار دهند و از ديدگاه 
محدودتری به آن بنگرند. برای مثال، صرامی  )1394( بر 
مبنای معيار سالينگاروس )2014( بيان می كند كه معماری 
تأثير  انسان ها  بر عالم درونی  خوب، معماری ای است كه 
مثبت بگذارد و موجب امنيت و آرامش درونی آن ها شود. 
رحمانی و همکارانش )1398( ضمن معرفی وجوه سه گانۀ 
معنای محيط شامل عملکردی، فراعملکردی و واكنشی، بيان 
می كنند هنگامی كه معنای محيط در سطح واكنشی منجر به 
قضاوتی مثبت از سوی مخاطبان خود شود و بار عاطفی آن 
به سمت خوبی ميل كند، محيط باكيفيت يا دارای كيفيت 
خوب خوانده می شود. ابراهيمی و همکارانش )1398( در 
نوشتار خود با عنوان "معيارهای تشخيص معماری ارزشمند" 
بيان می كنند كه ميزان اتکای فرايند معماری، به تماميت 
ذهنی ـ عينی و اصول پايه به مثابۀ عامل به وجودآورنده از 
يك طرف و ميزان تبعيت از الگوهای ماندگار و فرايند مبتنی 
اثر نقش  ارزشمندی  از طرف ديگر، در ميزان  بر ساختار 
دارند. سامه )1397( ضمن توجه به مفهوم كيفيت از ديدگاه 
انديشمندان مختلف، كيفيت در يك فضای معماری را در سه 
حوزۀ ساختاری ـ عملکردی، محيطی ـ فضايی، و حوزه ای 
معروف به كيفيت بی نام دسته بندی می كند. در مقالۀ "راز 
جاودانگی آثار معماری"،  نقره كار و همکارانش )1388( پس 
از بررسی تعاريف مختلف از يك اثر جاودان، در سه نوع 
بيان می كنند كه  فراگير،  و  عام پسند  نخبه پسند،  ديدگاه 
لازمۀ جاودانگی يك اثر معماری، توجه هم زمان به كليۀ ابعاد 
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انسانی مطرح شده در حوزۀ معماری است. به بيان مرادپور و 
همکارانش )1400( انسان موجودی كمال گراست و اين خصلت 
او در مركز تمام تلاش ها و فعاليت هايش جای دارد. »معماری 
خوب« از يك سو تصوير زندگی خوب و عادلانه و ظرف آن 
مظروف است و از سوی ديگر، در بستر طبيعت قرار گرفته 
است؛ بنابراين بايد تعادل و اعتدال، صفت بنيادی معماری 
خوب باشد. جيرد ديکسترا )2001( كيفيت در معماری را با 
ميزان كاربردی بودن آن اثر مرتبط می داند. از نگاه وی، توجه 
به ساختار يك بنا با توجه به الزامات عملکردی، اثر معماری را 
باكيفيت می سازد. به باور ورشافل )2013( يك بنا درصورتی 
خوب تلقی می شود كه مفيد واقع شود و كاربری مشخصی 

را در خود جای دهد.
با وجود پژوهش ها و نظريات پراكندۀ انديشمندان، پژوهشی 
جامع برای يافتن مؤلفه های كيفی و معنايی مؤثر بر معماری 

خوب از منظر انديشمندان، ضروری به نظر می رسد.

روش پژوهش

روش انجام پژوهش از نوع توصيفي ـ تحليلي و مبتني بر 
مطالعۀ نظريات موجود در منابع مکتوب بوده است. اين نوشتار 
با جست وجو در نظريات انديشمندان معاصر در حوزۀ معماری 
تلاش مي كند تا مؤلفه هاي تأثيرگذار بر معماري خوب را بررسي 
كند و به توصيف و تشريح مؤلفه ها بپردازد. بر اين مبنا، با 
جست وجو در منابع مختلف، طيف گسترده اي از بيانيه هاي 
معماري در سال های 1950 تا 2020 مورد مطالعه و بررسي 
قرار گرفت. در يافتن اين بيانيه0 55555555555ها از روش 
وله برفي از منابعي استفاده شده كه هم به طور مستقيم  گل
از واژۀ »خوب« استفاده كرده اند و هم عباراتی كه مي توان 
از مفهوم آن ها تحسينِ يك معماري را تشخيص داد. گام 
اول با جست وجو و مطالعه در سه منبع2 معتبر از مجموعه 
نظريات آغاز شد. با دنبال كردن نظريات مطرح در اين منابع، 
تعداد 200 نظريه شناسايی و بررسی شد. برخی از موارد به 
موضوعات فرعی، ازجمله بررسی مشکلات جامعۀ معماران، 
تأكيد بر جنبۀ شهری، گفتمان ميان دو نظريه پرداز، نقد يك 
اثر يا سخن از بزرگان معماری، حمايت از يك سبك و بررسی 

تأثيرات يك مؤلفه خاص پرداخته بودند؛ ازاين رو از دامنۀ اين 
پژوهش حذف شدند و 42 نظريه كه تأكيد بيشتری بر مؤلفه ها 
و توصيف معماری خوب داشتند، مورد بررسی و تجزيه وتحليل 
دقيق قرار گرفتند3. از ميان آن ها تعداد پانزده نفر از افرادی 
كه ديدگاه جامع تر و تعريف مشخص تری از يك يا چند مؤلفۀ 
مؤثر بر معماری را ارائه داده بودند، انتخاب شدند )جدول 
. با تجزيه وتحليل محتوايی دقيق پانزده نظريۀ منتخب  )1
تلاش گرديد تا محورهاي مشترك ميان آن ها شناسايی و 

مؤلفه هايی برای معماری خوب ارائه شود.

معماری خوب از ديدگاه انديشمندان

نظريه پردازان متعددي تلاش كردند تا مؤلفه های مؤثر در 
كيفيت بخشي به يك اثر معماری را توصيف كنند. در اين پژوهش 
نظريه پردازاني كه در اين زمينه ديدگاهي جامع تر و وسعت 
نظر بيشتري داشته و تعريف دقيق و مشخص تري از مؤلفه ها 
ارائه داده اند، مد نظر قرار گرفته اند و از بيان نظريات محدود و 
مبهم پرهيز شده است. در ادامه، به اختصار به معرفی ديدگاه 
نظريه پردازان منتخب و مؤلفه های مورد تأكيد آن ها می پردازيم.

پل رودولف4 شش عامل تعيين  كنندۀ فرم در معماری 
را معرفی می كند )تصوير 1(. به باور وی، عامل بسياري از 
دشواري ها، نگاه به مفهوم عملکردگرايي به عنوان مهم ترين يا 
تنها عامل تعيين كنندۀ فرم، است. محيط ساختمان، عملکرد، 
اقليم، منظر و شرايط نور طبيعي، مصالح، نيازهاي روان شناسانۀ 
افراد در يك محيط و توجه به مفهوم روح زمان، از عواملی 
هستند كه اين نظريه پرداز به آن ها تأكيد داشته است. از نگاه 
او، با توجه به شش اصل مطرح شده مي توان فرمي معمارانه 
و معماري قابل قبول براي عموم مردم ايجاد نمود )جنکز و 
همکاران، 1397: 279-276(. ازاين رو مي توان شش عامل 
اصلی در كيفيت بخشی به آثار معماری را مهم دانست. هرچند 
اهميت نسبی هركدام از عوامل با توجه به شرايط متفاوت 

است، اما بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.
حسن فتحي سعی دارد تا شيوه های ساختمان سازی بومی 
و فراموش شده در مناطق روستايی را احيا كند. به باور او، 
معماری هر مرزوبوم رابطه ای نزديك با اقليم، فرهنگ و طبيعت 

تصوير 1. شش عامل تعيين كنندۀ فرم در معماري از منظر پل رودولف )جنکز و همکاران، 1397 : 276-279(

 

 

 

 

   

كنندة فرم در معماري شش عامل تعيين
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معرفینظريه پردازرديف

پل رودولف1
(Paul Rudolph, 1956)

معمار مدرن آمريکايی كه به استفاده از بتن مسلح و پلان های بسيار پيچيده شهرت دارد. مشهورترين 
.(URL: 1) است )A & A اثر او، ساختمان هنر و معماری ييل )ساختمان

رابرت مگواير2
(Robert Maguire, 1976)

معمار مدرنيست بريتانيايی و متفکر برجسته در جنبش معماری مذهبی كليسای انگلستان بود. كليسای 
.(Ibid) سنت پل او به عنوان بهترين كليسای قرن بيستم در بريتانيا انتخاب شد

حسن فتحی3
(Hasan Fathi, 1986)

مهندس معمار مصری كه در استفاده از كاهگل و خانه سازی برای مستمندان سرآمد بود. او برندۀ جايزۀ 
.(Ibid) بهترين مهندس جهان و جايزۀ آقاخان شده است

موريس كالوت4
(Maurice Culot, 1980)

معمار، شهرساز و ناشر بلژيکی است. او مورخ شهرها و معماری، نويسندۀ كتاب های متعدد و متخصص 
.(Ibid) در روندهای آرت نوو و آرت دكو است

5
ماتياس اونگر

 (Oswald Mathias
Unger, 1982)

معمار و نظريه پرداز آلمانی كه به دليل طرح های راسيوناليستی و استفاده از اشکال مکعبی شکل شهرت 
.(Ibid) دارد. از آثار او می توان به موزه هايی در فرانکفورت، هامبورگ و كلن اشاره نمود

6
كيشو كوروكاوا

 (Kisho Kurokswa,
1987)

معمار مشهور ژاپنی و از مهم ترين نوشته های او "متابوليسم در معماری" است. او در معماری خود 
. (URL: 2)مفهوم هم زيستی در معماری را نخستين بار مطرح كرد

پرنس ولز7
(Prince of Wales, 1989)

مدافع حفظ بناهای تاريخی و اهميت معماری در يك جامعه بوده و بر نياز به حفظ ويژگی منحصربه فرد 
شهرها، لزوم بازنگری قوانين و معماری در مقياس انسانی تأكيد مي كند؛ البته با اين رويکرد كه معماری 

.(URL: 3) در خدمت نيازهای زيبايی شناختی و عملی شهروندان عادی قرار گيرد

تادائو آندو8
(Tadao Ando, 1991)

معمار معروف و خودآموختۀ ژاپنی است. او به عنوان يکی از سردمداران منطقه گرايی انتقادی به خلق آثار 
زيادی پرداخت و تاكنون بيش از يکصدوپنجاه پروژۀ معماری را طراحی كرده  است  )نسبيت، 1394: 163(.

گروه زو9
(Zoo Group, 1991)

  Team فعاليت داشت. پس از گسترش گروه، نام Atelier Zō اين گروه از سال 1971 تا 1978 با نام
Zō را برگزيد. آن ها تحت تأثير تأكيدات تاكاساما بر معمار بومی و هويت منطقه ای هستند )جنکز و 

همکاران، 1397: 195(.  

10
ايتساكو هاسگاو

 (Itsuko Haswgawa,
1991)

معمار ژاپنی و عضو افتخاری مؤسسۀ سلطنتی معماران بريتانياست. او صاحب جايزۀ اول مسابقۀ طراحي 
.(URL: 1) مركز فرهنگی شوناندی، جايزۀ جامعۀ پيمانکاران ساختمان و جايزۀ فرهنگی  است

پيتر زومتور11
(Peter Zumthor, 1998)

معمار مينيماليست سوئيسی و ازجمله معدود معمارانی كه برندۀ جايزۀ پريتزكر در سال 2009 شده 
.(Ibid) است. او مدال طلای سلطنتی را نيز از آنِ خود نمود

12
كريستوفر الکساندر

 (Christopher Alexander,
2005)

معمار و نظريه پرداز اتريشی و استاد ممتاز دانشگاه بركلی كه به پدر جنبش زبان الگو شهرت دارد. نظريات 
او درمورد ماهيت طراحی انسان محور بر حوزه هايی چون طراحی شهری، نرم افزار و جامعه شناسی نيز تأثير 
.( URL: 4) گذاشته است. او در بيش از صد پروژه هم به عنوان معمار و هم پيمانکار حضور داشته است

ويتوری اورلی13
(Vittorio Aureli, 2013)

معمار و مدرس معماری كه  به موازات پروژه های طراحی خود، مشغول تدريس و پژوهش نيز بوده است. 
.(URL: 5) او بر رابطۀ بين معماری و شهر در پروژه های بزرگ تمركز دارد

السبت رونر14
(Elsbeth Ronner, 2013)

معمار و مدرس معماری كه پس از اتمام دورۀ تحصيل خود، به ادارۀ دفتری در زمينۀ تحقيق و طراحی 
.(URL: 6) مشغول شد. او از بنيان گذاران پادكست معماری هلندی ويندوگ است

15
نيکوس سالينگاروس
 (Nikos Angelos
Salingaros, 2014)

رياضی دان مشهور كه در زمينۀ نظريۀ شهری، معماری، نظريۀ پيچيدگي و فلسفۀ طراحی نيز شناخته شده 
است. او رويکرد نظری جايگزين پيشنهاد كرده است كه با نيازها و آرزوهای انسان سازگار است. او پيش از 
 . (URL: 1)معماری و شهرسازی، تحقيقاتی در جبر، فيزيك، رياضی و ميدان الکترومغناطيسی منتشر كرد

)نگارندگان(

جدول 1. معرفی پانزده انديشمند با ديدگاه جامع تر نسبت به »معماری خوب« 
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آنجا دارد. بنابر ديدگاه او، فرايند ساخت يك اثر معماری نقش 
مهمی در كيفيت و نحوۀ برقراری ارتباط انسان با آن اثر دارد 
)جنکز و همکاران، 1397: 217(. رابرت مگواير5 در زمينۀ 
معماري كليسا، ساختمان هاي آموزشي و همچنين خانه سازي 
شهرت دارد. به باور او، كار معماري بيشتر عملياتی استادكارانه 
است تا هنرمندانه. او هدف اغلب كارهاي خود را رسيدن به 
 .(Maguire, 1997)  استانداردي بالا از معمولي بودن مي داند
موريس كالوت6 لزوم كاربرد مصالح طبيعي را مورد بحث و 
بررسی قرار داده است. او به همراه لئون كرير7 طي دهۀ 1970 
در بحث هاي معمارانۀ خود بيش از پيش موضعي سنتي به 
خود گرفته و ديگران را به استفاده از مصالح سنتي فراخوانده 
است؛ به طوری كه شعار وی »اي معماران، از ساخت با مصالح 
غيرسنتي سرباززنيد!« مطرح شده است. از ديدگاه آن ها، 
روش هاي جديد ساخت كه در بازسازي شهرها نيز به كار 
مي رود، با مفاهيم تاريخي مطابقت چندانی ندارد. ازاين جهت 
رواج كاربرد مصالح طبيعي در فرايند بازسازي و ساخت بايد 
مد نظر قرار گيرد (Culot, 1980). ماتياس اونگر8 در نظريات 
خود توجه ويژه   اي به مکان دارد. وي در معماري مجموعه اي 
از عوامل ويژه  را كنار هم قرار مي دهد تا براي نشان دادن 
كيفيت زماني و مکانی به درستی عمل كنند. او معتقد است 
كه معماري تنها زماني زنده مي ماند كه در گفتمانی پيوسته با 
روح مکاني قرار گيرد كه براي آن خلق شده است. هنگامي كه 
معماري با شرايط پيرامون خود هيچ ارتباطي برقرار نکند، به 
ايما و اشاره اي تهي و بی معنا تبديل مي شود )جنکز و همکاران، 
1397: 124(. كيشو كوروكاوا9 فلسفۀ هم زيستي در معماري 
عصر حيات را مطرح نمود. معماري عصر حيات ، معماري  باز 
نسبت به زمينه هاي منطقه اي و شهري، طبيعت و محيط 
است  (Kurokawa, 1977). پرنس ولز10 نيز در نوشتار خود 
ده اصل11 اساسي در ساختن را معرفی نموده است )تصوير 
2( كه كيفيت اثر مستلزم توجه به اين اصول است  )جنکز و 

همکاران، 1397: 254-257(. 
تادائو آندو12، معمار معروف ژاپني، در طرح هاي خود علاوه بر 
استفاده از مصالح سنتي و سبك هاي بومي، روش ها و شيوه هاي 
مدرن ساخت وساز را نيز به كار گرفته است )نسبيت، 1394: 
163(. او به دنبال خلق نوعي از معماري بود كه بتواند شور 
جديدي را درون آدمي ايجاد كند. آندو همواره تلاش داشته كه 

حضوري از طبيعت را در معماري نشان دهد )جنکز و همکاران، 
1397: 325(. اعضاي گروه زو13حول دغدغۀ مشتركي در رابطۀ 
بين ويژگي هاي طبيعي و فرهنگي يك مکان و پاسخ انساني به 
آن ها در ساختمان به اتحادي رسيدند. آن ها اصولي را براي يك 
طراحي خوب معرفي كردند و سعي دارند آن را در پروژه هاي 
خود اجرا كنند. بيان ويژگی های مکانی، تجربۀ حسی خوب، 
توجه به طبيعت و اقليم، هماهنگی ميان معماری و محيط، 
ازجملۀ اين اصول است. به علاوه، گروه زو  تلاش مي كند تا با 
تنوع موجود در فرم ها، مصالح و مقياس ها ارتباط برقرار كرده 
و با كمك معماري حس بازشناسي و آرامش را در مردم تقويت 
كند )همان: 196-195(. پيتر زومتور14 هنرمندی است كه با 
تکيه بر مفاهيم اساسی معماری آثار زيبايي پديد آورده است. 
به باور او، زماني كه انسان به معماري فکر مي كند، تصاويري 
در ذهنش شکل مي گيرد كه اغلب به تجربه و قدرت تصور 
معمارانۀ او وابسته است. درحقيقت، اين تصاوير از دانش و 
تجربۀ چندين سالۀ فرد ناشي مي شود. دسته اي ديگر از تصاوير 
نيز به دوران كودكي او بازمي گردد؛ به زماني كه او بدون دانش 
 Zumthor,) معماري و تفکر درمورد آن به تجربه مشغول بود
9 :1998). هاسگاو15 معماري را به مثابۀ طبيعتي ديگر می داند. 
يکي از مهم ترين اهداف وي، بررسي دوبارۀ معماري گذشته 
است؛ معماري ای كه با توجه به مسائلي چون اقليم، زمين و 
همزيستي انسان با طبيعت و نيز انسان و معماري به عنوان 
بخشي از اكوسيستم زمين، شکل گرفته بود. به اعتقاد وي، 
هر ساختمان جديد بايد متناسب با فضايي شکل گيرد كه 
به واسطۀ حضور خود، آن را تغيير مي دهد )جنکز و همکاران، 
1397: 147-146(. كريستوفر الکساندر16 بعد از سال ها مطالعه 
و پژوهش با انتشار مجموعۀ »سرشت نظم« مفهوم جديدی 
از حيات و فراتر از مفهوم مکانيکی آن ارائه می دهد. به باور او، 
انسان بايد به نگرشی جديد از جهان هستی دست يابد كه در 
آن روش اساسی برای صحبت كردن درمورد موجوديت های 
مختلف گفت وگو دربارۀ درجۀ نسبی حيات آن ها باشد )الکساندر، 
1390: 21(. تفاوت در ميزان حياتی كه در اشيا ارزيابی می شود، 
برآوردی ذهنی نيست، بلکه كاملًا عينی است. آنچه الکساندر 
آن را حيات می نامد، حالتی كلی است كه در هر بخش از فضا 
وجود دارد. كليد درك اين ايده آن است كه هر بخش از فضا، 
چه كوچك و چه بزرگ، از مرتبه ای از حيات برخوردار است 

 تصوير 2. اصول ده گانۀ معماري از منظر پرنس ولز )جنکز و همکاران، 1397: 254-257(
 

گانة معماري اصول ده

مكان اجتماع ها و نورها  نشان هنر تزئينات مصالح محصوريت هارموني مقياس سلسله مراتب 
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كه به طور عينی وجود دارد و قابل مشاهده است )همان: 62(. 
وی بر اين عقيده است كه تمامی ساختمان ها و شهرها بايد 
در نظامی متعادل و هماهنگ نقش خود را در حفظ حيات 
ايفا كنند. ميزان حضور حيات به ادراك انسان و چگونگی 
درك و نقد ساختار و ماهيت اشيا نيز مربوط می شود )اسدی 
و همکاران، 1396: 31(. درواقع، برای رسيدن به يك معماری 
خوب بايد درك بنيادی خود را از سرشت نظم تغيير دهيم 

)الکساندر، 1390: 23(.
الکساندر مراتب حيات در يك پديده را در پانزده خصلت 
بنيادی تعريف می كند، چراكه به موجب ظهور و وفور آن خصلت ها 
در پديده، ساختار آن زنده تر و باكيفيت تر می شود )اسدی و 
همکاران، 1396: 32(. او عظمت اثر معماری را نه در بزرگی 
و نو بودن آن و نه در محبوبيت معمار آن، بلکه در اثری كه 
بر ذهن مخاطب و كاربر خود می گذارد و در ذهن او جاودانه 
می شود جست وجو می كند. سالينگاروس با تأثيرات فراوانی كه از 
انديشۀ الکساندر دارد، بيان می كند كه اغلب سبك های معماری 
معاصر، بيانگر زندگی نيستند و با كيفيات زندگی ارتباطی ندارند، 

چراكه از قوانين طبيعت و زندگی انسانی فاصله گرفته اند. در 
نظر او، اساسی ترين معيار در طراحی های يك معمار، تقليد 
از طبيعت است )كاظمی و همکاران، 1400: 128-123(. او 
با طرح مفهوم معماری زيست گرا و اصول آن معتقد است كه 
يك معماري خوب بر عالم دروني انسان ها تأثير مثبت خواهد 
داشت )صرامی، 1394: 3(. ويتوری اورلی17 باور دارد كه خلق 
يك اثر خوب، به روش های طراحی و ساخت آن اثر وابسته 
است (Aureli, 2013: 7). رونر18 نظريه پردازي است كه كيفيت 
خوب را همانند يك ارزش افزوده می  داند كه حواس آدمي را 
تحت تأثير قرار مي دهد؛ هرچند جزئيات، نور و ساير عوامل 
كالبدی نيز می تواند كيفيت يك ساختمان را افزايش دهد 
(Ronner, 2013: 44). حاصل بررسی ديدگاه نظريه پردازان و 
تحليل نظرات ايشان، دستيابی به مؤلفه هايی است كه مورد 
تأكيد آن ها بوده است )جدول 2(. به عبارتی، هر مؤلفه نحوۀ 

نگرش انديشمندان به معماری خوب را نشان می دهد.
اين مؤلفه ها اشتراكاتی با هم دارند كه شناسايی و دسته بندی 
آن ها راهی برای دستيابی به مؤلفه های ويژه برای معماری 

مؤلفه های موردتأكيد در ديدگاه نظريه پرداز نام نظريه پرداز

كاربرد مصالح ـ عملکرد ـ شرايط اقليمی و نور و منظر ـ ارتباط ساختمان با محيط پيرامون ـ نيازهای روان شناسانۀ محيط   پل رودولف

استفاده از مصالح بومی، ارزان و در دسترس ـ الگوی بومی ساخت وساز ـ مشاركت هوشمندانۀ كارفرما درفرايند ساخت ـ 
پذيرش تغييرات در ساخت با حفظ اصالت ـ توجه به شرايط اقليمی  حسن فتحي

بومی بودن معماری ـ كاربرد روش های بومی و سنتی ساخت در عين ابداع   رابرت مگواير
لزوم كاربرد مصالح طبيعی ـ فراخواندن سايرين به بهره مندی از مصالح سنتی موريس كالوت

ويژگی های مکانی يك اثر ماتياس اونگر
همزيستی انسان، طبيعت و معماری كيشو  كوروكاوا

كاربرد مصالح اصيل و روستايی ـ مشاركت خودجوش مردم در فرايند طراحی ـ عناصر كالبدی ـ تزئينات و نور ـ اهميت 
طبيعت برای معماران ـ ويژگی های مکانی پرنس ولز

كاربرد مصالح سنتی و بومی در معماری، ضرورت توجه به اهميت و عناصر طبيعی ـ شرايط اقليمی و محيطی ـ ويژگی های 
مکانی يك اثر و ارتباط با محيط پيرامون تادائو آندو

بيان ويژگی های مکانی و منطقه ای ـ تنوع در فرم و مصالح و مقياس ـ تجربۀ حسی خوب ـ توجه به طبيعت و اقليم ـ 
هماهنگی ميان معماری و محيط گروه زو

همزيستی انسان، طبيعت، معماری ـ اهميت شرايط اقليمی ايتساكو هاسگا و
احترام به مصالح طبيعی ـ ايجاد حس فضايی خوب در فضا ـ تعامل عقل و احساس در خلق يك فضا پيتر زومتور

احساس عميق ـ پانزده  ويژگی  هندسی ـ احترام به طبيعت، مصالح و عناصر طبيعی ـ اهميت روش های ساخت سنتی در 
عين ابداع ـ جزئيات كالبدی ـ فرم و عملکرد ـ زيبايی و تزئينات ـ ارتباط با محيط  كريستوفر الکساندر

اهميت شيوۀ طراحی و ساخت يك بنا ويتوری اورلی
تجربۀ حسی خوب و مؤثر بر حواس انسان السبت رونر

احترام به طبيعت و توجه به شرايط اقليمی ـ تجربۀ حسی خوب از فضا ـ رفع نيازهای روان شناسانۀ محيط سالينگاروس
)نگارندگان(

جدول 2. مؤلفه های موردتأكيد در ديدگاه نظريه پردازان معماری
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خوب خواهد بود. بررسی نظريات انديشمندان نشان می دهد 
كه هركدام از آن ها بر مؤلفه هايی تأكيد داشته اند )جدول 3(.

با تحليل محتوايی نظريات و استخراج مؤلفه ها می توان 
آن ها را بر مبنای ماهيت دسته بندی كرد. اين دسته بندی 
نه گانه تحت عناوين مصالح، شيوه های طراحی و ساخت، 
هندسه، عناصر كالبدی، فرم و عملکرد، زيبايی و تزئينات، 

طبيعت و اقليم، محيط و جهان احساس است )جدول 4(.
برخی از اين مؤلفه ها توسط نظريه پردازان بيشتری مورد 
تأكيد قرار گرفته است )تصوير 3(. استخراج مؤلفه هاي مطرح شده 

از سوي نظريه پردازان و شناسايي محورهای مشترك ميان 
آن ها، نمايانگر مفاهيم گستردۀ  مؤلفه هاي نه گانه است.

مؤلفه های نه گانه برای »معماری خوب«

با توجه به يافته های پژوهش مؤلفه های نه گانه  برای معماری 
خوب از ديدگاه انديشمندان معاصر، در ادامه به بحث و واكاوی 

مؤلفه های فوق پرداخته می شود:
مصالح: كاربرد صحيح مصالح، يکی از عوامل شش گانه ای 
است كه پل رودولف مطرح می كند و معتقد است توجه به اين 
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پ مؤلفه های موردتأكيد 
براساس 

ديدگاه نظريه پردازان

مصالح

* مصالح ارزان و در 
دسترس

* * * * مصالح بومی

* * مصالح سنتی

* * * * مصالح طبيعی

* تنوع در مصالح

* اصل مهم طراحی

شيوه های 
طراحی و 

ساخت

* * ساخت وساز بومی

* * *
ساخت وساز سنتی همراه 

با ابداعات 

* *
مشاركت مردم در 
طراحی و ساخت

* اصل مهم طراحی

هندسه * شاخصه های پانزده گانۀ 
هندسی

عناصر 
كالبدی

* اصل مهم طراحی

*
اهميت هر جزء از كالبد 

بنا

فرم و 
عملکرد

* عملکرد، عامل 
تعيين كنندۀ فرم

* همراهی فرم و عملکرد

زيبايی و 
تزئينات

* حضور تزئين در مراحل 
خلق فضا

* اصل مهم طراحی

جدول 3. دسته بندی مؤلفه های موردتأكيد براساس ديدگاه نظريه پردازان معماری
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ادامه جدول 3. دسته بندی مؤلفه های موردتأكيد براساس ديدگاه نظريه پردازان معماری

مؤلفه های   
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پ مؤلفه های موردتأكيد 
براساس 

ديدگاه نظريه پردازان

طبيعت
و اقليم

* * همزيستی انسان، طبيعت 
و معماری

* * * * ضرورت توجه به طبيعت

* * * به كارگيری عناصر 
طبيعت

* * * * * * اهميت شرايط اقليمی

محيط
* * * * ارتباط ساختمان با 

محيط 

* * * * * توجه به ويژگی های 
مکانی

احساس

* تعامل عقل و احساس

* * * * * تجربۀ حسی خوب و مؤثر 
بر حواس آدمی

* * نيازهای روان شناسانۀ 
محيط

)نگارندگان(

مؤلفه های ويژه برای   »معماری خوب«
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*********مصالح

*****شيوه های طراحی و ساخت

*هندسه

**عناصر كالبدی

**فرم و عملکرد

**زيبايی و تزئينات

*********طبيعت و اقليم

******محيط

******احساس

)نگارندگان(

جدول 4. مؤلفه های ويژه برای معماری خوب براساس ديدگاه نظريه پردازان معماری
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عامل منجر به خلق فرمی معمارانه و معماري قابل قبول براي 
همگان خواهد شد )جنکز و همکاران، 1397: 277(. يکی 
از اصول ده گانۀ پرنس ولز نيز برپايۀ كاربرد مصالح است. به 
باور وی، براساس مصالح بومی می توان مشخصه های اصيل 
شهری و روستايی را زنده كرد )همان: 255(. به بيان حسن 
فتحی، معماری هر منطقه مخصوص مردم آنجاست كه با 
توجه به اقليم، فرهنگ و مصالح طبيعی همان منطقه متمايز 
می شود. وي خاك را به عنوان مصالحي ارزان و در دسترس، 
اساس طرح های خود قرار داده و معتقد است كه معماری به 
شيوۀ مدرن مستلزم وقت و هزينۀ زيادی است كه اغلب مردم 
توان پرداخت چنين هزينه ای را ندارند  )همان: 217(. رابرت 
مگواير نيز با كاربرد مصالح بومی موافق است و بومي بودن 
را خصلت يك معماري خوب معرفي مي كند. از منظر وي، 
بومي بودن از سه طريق كيفيت محيط را ارتقا می دهد كه 
يکی از آن ها به چگونگی كنار هم قرار دادن مصالح مختلف 
مربوط می شود(Maguire, 1997) . تادائو آندو نيز در طرح هاي 
خود علاوه بر استفاده از مصالح سنتي و سبك هاي بومي، 
روش ها و شيوه هاي مدرن ساخت وساز را نيز به كار گرفته 
است )نسبيت، 1394: 163(. موريس كالوت نيز همچون آندو 
كاربرد مصالح طبيعي و تشويق سايرين به استفاده از مصالح 
سنتی را مد نظر قرار می دهد )جنکز و همکاران، 1397: 
228(. پيتر زومتور احساس در معماری را مؤلفه اي مهم 
در كيفيت بخشي به يك اثر مي دانست. او براي خلق يك 
فضا به دنبال ايجاد يك حس خوب در فضاست كه از اصول 
تركيب بندي ارزش بالاتري دارد. او از اين طريق مي تواند 
مخاطب را تحت تأثير قرار دهد و اين تأثيرگذاری، زمانی 
كامل است كه اثر بتواند همۀ وجود انسان شامل ادراكات 
حسی پنج گانه و جان او را تسخيركند. از اين منظر، اين 
نظريه پرداز نيز مصالح طبيعی را ازجمله عواملي معرفی 
اثر  به كمك آن احساس خوبی در  می كند كه می توان 
ايجاد نمود (Zumthor, 1998 :11). الکساندر در مجموعۀ 
"سرشت نظم" از ارزش مصالح طبيعي صحبت مي كند. به 
بيان او، سنگ مرمری كه از معادن استخراج شده، به شدت 
حسي از زنده بودن دارد، درحالي كه سنگ مرمر مصنوعي 
از حيات منتقل  بيشتر حس بسيار كمتري  با نقش ونگار 
می كند. ازآنجاكه تفاوت بسياری ميان بنايي كه با مصالح 
زنده و غيرزنده ساخته شده، وجود دارد، الکساندر تأكيد 
می كند كه در ساخت بنا از مصالح طبيعی و زنده استفاده 
شود )الکساندر، 1390: 36(. نکتۀ مهم درمورد يك معماری 
زنده، لزوماً سبز بودن مصالح نيست، بلکه ظرفيت مصالح، برای 
 (Alexander, خلق ساختار زنده و مؤيد حيات اهميت دارد

(2005a: 520. الکساندر تأكيد می كند كه معماران امروزی 
بايد نقش اصلی را به عنوان مخترع، حتی در كاربرد مصالح 
ايفا كنند، چراكه  و تکنيك های جديد در تركيب مصالح 
مصالح و تکنيك های هر دوره متناسب با همان دوره بوده 
 .(Ibid: 522) و ضرورتی به تکرار آن در عصر جديد نيست
برخلاف ديدگاه هايی كه درمورد كاربرد مصالح مطرح شد، 
گروه زو نظر متفاوتی ارائه داده است. اين گروه تلاش مي كند 
تا با تنوع موجود در مصالح، فرم و مقياس، ارتباط برقرار كرده 
و با كمك معماري حس بازشناسي و آرامش را در مردم تقويت 

كند  )جنکز و همکاران، 1397: 196(. 
شيوه های طراحي و ساخت: حسن فتحی تکيه بر شيوه های 
ساخت وساز بومي، ايجاد تغييرات با حفظ اصالت ، همچنين 
همکاري كارفرما در فرايند طراحي و ساخت را شرايط خلق 
يك معماري خوب معرفی می كند. وی با شعار »خودتان 
خانه تان را بسازيد« مشاركت مردم را عاملی مهم در فرايند 
ساخت مطرح می كند و همراهي مالك، معمار و استادكار 
در روند ساخت وساز را ضروري مي داند )همان: 217-219(. 
ولز نيز بر مشاركت مردمی در روند ساخت تأكيد دارد. او 
اجتماع مردمی را ركن اصلی معماری می داند و می گويد 
كه مشاركت خودجوش مردم در فرايند طراحي می تواند 
نتيجه را به سمت مطلوبي هدايت كند )همان: 254-257(. 
در همين راستا، رابرت مگواير نيز معتقد است كه روش هاي 
سنتي ساخت بايد به طور مداوم مورد استفاده قرار گيرد؛ 
هرچند در اين مسير ابداع نيز ارزش و اهميت خود را دارد 
(Maguire, 1997). الکساندر نيز به فرايند طراحی و ساخت 
در جوامع سنتی اشاره می كند و می گويد كه در جوامع سنتي 
فرايند موجب بهبود كيفيت اثر شده است. انسان ها در جوامع 
سنتی به دليل برخورد فطری با موضوع از فرايندهای زنده در 

تصوير 3. ميزان تکرار مؤلفه های ويژه برای معماری خوب در نظريات 
انديشمندان )نگارندگان(
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ساخت بناهايشان استفاده می كردند. ساختمان سنتی، تقريباً 
در سراسر جهان، فرايندهايی را در بر می گيرد كه همانند 
طبيعت به پيدايش آرام و تدريجی ساختار در هر سطحی 
وابسته است )الکساندر، 1392: 97(. در جوامع سنتی اغلب 
فرايندها همواره نگهدارندۀ ساختار پيشين بوده اند؛ بدين معنا 
كه تحول و توسعۀ هر مرحله در امتداد و با تأكيد بر مرحلۀ 
قبل بوده است. الکساندر فرايند را كليد ساخت حيات در 
پديده ها می داند و بر ضرورت آن در خلق هر اثر تأكيد می كند 
 )همان: 20(. درواقع، طی فرايند زنده، هر جزء از دل آنچه 
پيش از آن بوده بيرون می آيد كه اين امر به معنای تحول از 
درون و تعالی وضعيت پيشين است كه درصورت تحقق اين 
امر، هر مرحله موجب ارتقاء حيات به درجۀ بالاتری خواهد 
به  آفرينش يك دنيای زنده،  برای  الکساندر،  نگاه  از  شد. 
روشی برای ساختن نيازمنديم كه به مراكز اجازۀ شکل دهی 
و تعيين موقعيت را بدهد. اين بدان معناست كه مواد بايد 
به شکلی خلاقانه برای تناسب با ساختار زنده با هم تركيب 
شوند (Alexander, 2005a: 545). ويتوري اورلي هم با نگاهی 
متفاوت، بر معماری خوب اشاره می كند و باور دارد كه يك 
معماري خوب را تنها مي توان با صحبت پيرامون نحوۀ ساخت 

. (Aureli, 2013: 8) آن تعريف كرد
هندسه: كريستوفر الکساندر در مطالعات خود پي برد 
ساختمان هايي كه زنده اند، همگي داراي شاخصه هاي ساختاري 
معينی هستند. به باور او، می توان ويژگی های هندسی را در 
آثار معماری دنبال كرد كه همگی نمودی در نظام طبيعت 

دارند. ميزان حضور اين ويژگی ها با درجه ای از حيات در اثر 
همراه است  ) الکساندر،  1390: 110(. ويژگی های پانزده گانه 
عبارت اند از: مقياس های مختلف، مراكز نيرومند، مرزها، تکرار 
متناوب، فضای معين، شکل خوب، تقارن موضعی، انسجام 
و ابهام عميق، تضاد، درجه بندی، ناهمگونی، پژواك،  فضای 
خالی، سادگی و آرامش درونی، جدايی ناپذيری )تصوير 4(. 
زندگي روزمرۀ انسان در درون و بيرون يك ساختمان، بيشتر 
از آنچه به نظر مي رسد، در ماهيت خود هندسي است. ازاين رو 
كل بنا را بايد به عنوان يك پديدۀ هندسي به شمار آورد )همان: 
262(. او معتقد است حياتی كه ما احساس می كنيم، ناشی از 
هندسه ای است كه در پيکربندی واقعی يك اثر وجود دارد. 
اگر فرايند زنده را فرايندی كه منجر به خلق يك اثر زنده 
می شود تعريف كنيم، مهم ترين چيز در فرايند زنده اين است 
كه خيلی ساده نظم هندسی زيبا و منسجم خلق كند. ايجاد 
هندسۀ مشخص، زيبا و ساده صرفاً شاخه ای فرعی از فرايند 
)الکساندر،  بلکه جوهر هر فرايند زنده است  زنده نيست، 

 .)214 :1399
بر اهميت عناصر كالبدی و  الکساندر  عناصر كالبدی: 
جزئيات آن در كيفيت بخشی به يك اثر تأكيد می كند. او در 
مجموعۀ "سرشت نظم" بارها از عناصر كالبدی بنا همچون 
اهميت  بر  و  ارائه می دهد  پنجره و ستون، مصاديقی  در، 
طراحی اين عناصر و جزئيات تأكيد می كند. او برای شخصيت 
بخشيدن به يك فضا، توجه به تمام عناصر كالبدی موجود 
 .(Alexander, 2005a: 412) در آن فضا را ضروری می داند

(Takashi et al, 2014: 437-443) تصوير 4. پانزده ويژگی هندسی حيات بخش در نظريۀ كريستوفر الکساندر
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يك ساختمان تنها زمانی می تواند به عنوان يك موجوديت 
زنده پديدار شود كه عناصر كالبدی مختلفی كه در ساختمان 
ظاهر می شوند مراكز19 زندۀ عميقی باشند؛ در اين صورت بنا 
ارزشمند خواهد بود(Ibid: 450) . پرنس ولز نيز اصولی مرتبط 
با عناصر كالبدی در يك اثر را مطرح می كند. برای مثال، 
او سلسله مراتب را يك اصل از اصول ده گانه معرفی می كند 
كه به كالبد ساختمان مرتبط است و شامل مواردي ازجمله 
اندازۀ ساختمان، معناي خاص عناصر كالبدی ساختمان، 
توجه به تناسبات انساني و مقياس بناهای اطراف، تناسب 
يك ساختمان با بناهای مجاور خود، توجه به محصوريت در 
سطح خرد و كلان ساختمان سازي می شود كه همگی در 
كالبد بنا نمود می يابد )جنکز و همکاران، 1397: 254-257(. 
فرم و عملكرد: پل رودولف عملکرد را به عنوان يکی از شش 
عامل تعيين كنندۀ فرم در معماری معرفی مي كند )همان: 
279-276( و بر اهميت عملکرد در شکل گيری فرم تأكيد 
دارد، اما در نگاهی متفاوت الکساندر معتقد است رفتارهاي 
انسان اند، همگي  عملکردي ساختمان ها كه بستر زندگي 
مي توانند براساس مفهوم كليت20 درك شوند؛ بدين معنا كه 
احساس، تحرك، نور، راحتي، اقليم، تعادل عملکردها، قابليت 
فضا در تطبيق با رفتارهاي حادث در آن و مهندسي سازه، 
همۀ اين مفاهيم عملکردي مي توانند به عنوان مراكز نيرومند 
مطرح شوند. عملکرد درحقيقت اهداف يا نيازمندي هاي موجود 
است كه مي توان به صورت يك فهرست ارائه نمود و همواره 
بخشي از آن به دلايلي همچون نظر كارفرما حذف شده است. 
اين اهداف خارج از فرم نيستند، بلکه در ارتباط كامل با فرم 
نمود مي    يابند. بيان هر تعريفي درمورد معماري خوب، هم 
فرم و هم عملکرد را به طور هم زمان شامل مي شود ) الکساندر، 
1390: 264( و جدايی اين دو مفهوم از يکديگر امکان پذير 
نيست. او معتقد است وجه مشترك آثار باكيفيت در دنيای 
معماری آن است كه فرم ساختمان اغلب به نحوی با محيط 
و طبيعت پيرامون خود در هم تنيده و يك كليت يکپارچه را 
ايجاد كرده است. اين امر توسط توجه به امور عادی و طبيعی 

.(Alexander, 2005a: 675) پيرامون رخ می دهد
زيبايی و تزئينات: پرنس ولز تزئينات و همچنين نقش نور 
در زيبايی شهرها را به عنوان دو امر مهم در معماری معرفی 
نمود )جنکز و همکاران، 1397: 256(. به باور او، معماری 
بايد جايگاه خود را به عنوان دربرگيرندۀ هنرها و صنايع دستی 
داشته باشد تا در غنای روانی انسان نقش اساسی ايفا كند، اما 
از منظر الکساندر، زيبايي دقيقاً به اندازۀ عملکرد حائز اهميت 
است و نمي توان اين دو مفهوم را مجزا از هم در نظر گرفت، 
چراكه اين دو مفهوم دو صورت از يك پديدۀ كلي تر هستند 

) الکساندر، 1390: 277(. وقتی چيزی به خوبی ساخته شود 
و در جهان به صورت سودمند و مؤثر در جای خود قرار گيرد، 
در عين كاربردی بودن، بسيار زيبا و زينت بخش خواهد بود 
(Alexander, 2005a: 610). به باور او، تزئينات زمانی به وجود 
می آيند كه فرد در حال ساخت، به فکر آراستن اثر نيز باشد. 
اين نوع تزئين در ذات بنا نهفته است و با آن ارتباط عميقی 
دارد. تزئين افزودن يك عنصر اضافی پس از تکميل طرح 
نيست، بلکه ادامۀ روندی است كه در ساخت مراكز موجود 
در اثر طی می شود (Ibid: 582). درواقع، موضوع، قرار دادن 
تزئين روی ساختمان پس از پايان كار نيست، بلکه بحث بر 
سر آن است كه به كل ساختمان به عنوان يك زينت در جهان 

 .(Ibid: 614) بايد نگريست
طبيعت و اقليم: از منظر كيشو كوروكاوا معماري بايد به 
سوي همزيستي طبيعت و انسان، محيط و معماري  حركت 
كند (Kurokawa, 1977). در همين راستا، ايتساكو هاسگاو 
نيز معماري را با توجه به تعامل انسان با طبيعت و انسان 
با معماری به عنوان بخشی از زمين تعريف كرده است. او 
همچنين توجه به شرايط اقليمی و زمين را مهم می داند 
)جنکز و همکاران، 1397: 147-146(. از ديدگاه رودولف 
نيز شرايط اقليمی منطقه، منظر و نوررسانی طبيعی، از عوامل 
مؤثر در شکل گيري فرم خوب در معماري است )همان: 277(. 
حسن فتحی بهره مندی از الگوهای معماری بومی و توجه 
به اقليم منطقه در ساختمان سازی را مستلزم دستيابی به 
يك اثر باكيفيت می داند  )همان: 217(؛ حال آنکه تأكيد بر 
جنبه های اقليمی از ديدگاه گروه زو با تمركز بر حضور طبيعت 
رخ می دهد كه اين از اصول طراحی خوب در ديدگاه اين 
گروه به شمار می آيد (Speidel et al, 1991). آندو نيز تلاش 
دارد كه حضوري از طبيعت را در معماري خود به نمايش 
بگذارد. به اعتقاد او، معماري معاصر بايد مکان هايی را در 
اختيار كاربران قرار دهد كه حسی از حضور طبيعت در آن ها 
جاری شود. درواقع، بايد به كمك معماري، مکان را به سطحي 
از انتزاع رساند، چراكه تنها از اين طريق است كه مي تواند 
به يك هنر بزرگ و ماندگار تبديل شود )جنکز و همکاران، 
1397: 327-325(. او همچين بر كاربرد نور و باد به عنوان 
عناصر مهم در ساخت وساز تأكيد می كند )نسبيت، 1394: 
120(. طبيعت يکی از اصول طراحی خوب از ديدگاه گروه 
زو نيز است. ساختار و فضاي تعريف شده، درجه اي از كنترل 
را بر اقليم تحميل مي كند. هدف نهايي طراحي، فضاهايي 
است كه حساسيت ما به رويدادهاي طبيعي در فصول مختلف 
را افزايش دهد )جنکز و همکاران، 1397: 195(. الکساندر 
نيز در جلد سوم مجموعۀ "سرشت نظم" با ذكر نمونه های 
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بسيار، احترام خود را به طبيعت و اهميت آن در فرايند 
طراحی نشان می دهد. به باور او، دلنشين ترين فضا ها از آنجا 
می آيند كه به طبيعت اجازه می دهند مسير خود را طی كند 
(Alexander, 2005a: 245). از منظر سالينگاروس، طراحي، 
ساخت و سکونت در محيط هاي زيست گرا يا بيوفيليك21 بر 
سلامتي طراحان، سازندگان و افراد ساكن درون و اطراف 
آن محيط ها نيز تأثير مثبت دارد. وي ضمن معرفي اصولي 
براي طراحي زيست گرا، مانند نور طبيعي ، تماس نزديك با 
طبيعت و حضور آب، رعايت آن ها را در تمام مقياس  ها لازم 
می داند )صرامي، 1394: 6(. در راستای نظريات او، كلرت22 
نيز معتقد است كه مباني زيست گرا با استفاده از روش هاي 
مختلفي مي تواند در طراحي متبلور شود . ازجملۀ آن ها مي توان 
به استفادۀ مستقيم از طبيعت ، به معناي حداكثر استفاده از 
محيط طبيعي به كمك گياهان، نور و تهويۀ طبيعي، مصالح 
طبيعي و تصاوير طبيعت در دكوراسيون داخلي و همچنين 
استفادۀ غيرمستقيم از طبيعت، با استفاده از ويژگي ها و 
خواص موجود در طبيعت، براي مثال، بهره گيري از الگوي 
هندسي و پيچيدۀ عناصر طبيعي، اشاره نمود )بيطرف و 

همکاران، 1397: 211(.
محيط: يکی ديگر از عوامل تعيين كنندۀ فرم در معماری 
از نگاه رودولف، محيط ساختمان است. يك ساختمان موفق 
بايد با بستر و بنا هاي مجاور خود براساس مقياس، تناسبات 
و فضاي بين ساختماني در ارتباط باشد  )جنکز و همکاران، 
1397: 276(. گروه زو نيز به طور مشابه ايجاد هماهنگي 
ميان معماری و محيط پيرامون را يکی از اصول مهم برای 
معماری معرفی می كند  )همان: 197(. الکساندر همانند آن ها 
معماري زنده را نه در جدايي از محيط پيرامون، بلکه در ارتباط 
پيوسته با آن و برخاسته از محيط می داند. او معتقد است 
كه نخستين گام در احداث هر بنا، مشاهده و تأمل دقيق در 
محيط پيرامون آن است. يك طرح خوب بايد با احترام به 
 (Alexander, 2005a: محيط و در راستای تکامل آن باشد
(4. به گفتۀ او، در هنگام ايجاد اثر جديد نمی توان محيط 
پيرامون را به سادگی از ميان برد. همان گونه كه حجم جديد 
ايجاد می شود، بايد از تمام مراكز كوچك تر محيط حفاظت 
بورزد و آن  به زمين عشق  بنايی كه   . (Ibid: 158)نمايد
 .(Ibid: 198) را مقدم شمرد، زيباتر ديده و درك می شود
ماتياس اونگر با نگاهی متفاوت به اين موضوع پرداخته است. 
او به مکان و ويژگی های برخاسته از آن، توجه ويژه ای دارد. 
وی معتقد است كه معماري تنها زماني زنده مي ماند كه در 
ارتباط با روح مکاني باشد كه براي آن ساخته شده است 
)جنکز و همکاران، 1397: 124-122(. پرنس ولز نيز برای 

مکان به عنوان يك اصل ساختن ارزش قائل بوده و معتقد 
است بايد به زمين احترام گذاشت. زمين حق طبيعی آدمی 
است و هر قسمتی از آن با تاريخ منطقه درآميخته است 
 )همان: 254(. تادائو آندو معتقد است معماری چشم اندازی 
نو ايجاد كرده و بدين صورت مسئوليت استخراج خصوصيات 
ويژۀ مکان را بر عهده دارد. به بيان او، هدف معماری اساساً 
بنا نهادن مکان است. او در اين قرائت از تعامل ميان محيط 
و ساختمان، ارتباطی حيات بخش می يابد كه آگاهی معنوی 
را ممکن می سازد  )نسبيت، 1394: 120(. اعضای گروه زو 
اصولي براي يك طراحي مطلوب را معرفي می كنند و سعي در 
اجراي آن در پروژه هاي خود دارند. بيان ويژگي هاي منطقه، 
اولين اصل آن هاست. تمايل قلبي آن ها به اين است كه يك 
معماري، ويژگي هاي مکاني خود را بازتاب دهد )جنکز و 

همکاران، 1397: 195(.
احساس عميق: به باور گروه زو، يك فضاي تعريف شده بايد 
دارای تجربۀ  حسي خوبی باشد  )همان: 196(. پيتر زومتور نيز 
در ديدگاه خود ارزش حس فضايي خوب را مطرح می كند. به 
اعتقاد او، فرايند طراحی، مبتنی بر تعامل دائمی ميان عقل 
و احساس است. زومتور، تجربه كردن  را تجربه با تمام وجود 
می داند و می گويد تجربۀ عينیِ معماری به معنای لمس  
 (Zumthor, كردن، ديدن، شنيدن و بوييدن كالبد آن است
(12 :1998. رونر بيان می كند اين ايده كه تركيب، جزئيات و 
ميزان نور، كيفيت يك ساختمان را تضمين كند،كافی نيست؛ 
كيفيت خوب همچون يك ارزش افزوده است كه همۀ حواس 
آدمي را تحت تأثير قرار مي دهد و اثر مثبت بر آن می گذارد. 
معماری خوب می تواند منجر به تغيير در ادراك كاربران 
شود(Ronner, 2013: 7) .  الکساندر خلق يك معماری زنده 
را نيازمند حضور يك فرايند زنده می داند. هر فرايند زنده كه 
به خلق اثر زنده مي انجامد، به توليد احساس ژرف وابسته 
است. به عبارتی، خاصيت هر فرايند زنده می تواند برحسب 
ظرفيتش در خلق احساس عميق سنجيده شود   )الکساندر، 
1399: 149(. الکساندر در جايی ديگر بيان می كند، هر 
فرايندی كه منجر به خلق يك معماری زنده شود، از تمام 
جهات با احساس آدمی سازگاری دارد و توسط آن هدايت 
می شود  )همان: 48-47(. ايجاد ساختمانی كه واجد احساس 
باشد، موضوعی متفاوت و ارزشمند است. خلق ساختار زنده 
به اين موضوع بستگی دارد كه مردم از قلب خود پيروی كنند 
و اجازه دهند كه ندای قلب و احساسشان در آن جاری شود 
(Alexander, 2005a: 235). در ساختمانی كه دارای خصلت 
حيات باشد، توجه به احساس در آن فضا ديده می شود و اين 
نزديك ترين چيزی است كه به هستۀ معماری مربوط می شود 
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(Ibid: 640). به باور او، بهترين راه برای ايجاد ساختار زنده 
آن است كه مردم هرآنچه را كه در دل دارند، عملی كنند. 
هر قسمت را به گونه ای اجرا كنند كه بازتاب دهندۀ احساسات 

.(Alexander, 2005b: 97) واقعی آن ها باشد
طبق معياري كه سالينگاروس در طرح مفهوم معماری 
زيست گرا مطرح مي كند، معماري خوب، نوعي از معماري   
است كه بر عالم دروني انسان ها تأثير مثبت داشته و باعث 
امنيت و آرامش آن ها شود. وي تنها معيار قضاوت درمورد 
درستی يا نادرستی تصميمات در طول طراحي را احساسات 
دروني انسان مي داند. علي رغم عجيب بودن اين امر، وي با 
تکيه بر نظرات كريستوفر الکساندر درمورد احساسات دروني 
در چهارمين جلد مجموعۀ "سرشت نظم" اين را تنها معيار 
ممکن و صحيح مي داند  )صرامی، 1394: 6(. همان گونه كه 

گفته شد، مفهوم معماري زيست گرا، مفهوم جديدي است 
كه اخيراً صاحب نظراني در اين زمينه يافته است. اين واژه 
از »بيوفيليا« گرفته شده كه متشکل از دو جزء است: »بيو« 
نشان دهندۀ امري مربوط به چيزهاي زنده و زندگي انسان هاست 
و »فيليا« جذابيت و احساس مثبتي است كه مردم به عادت ها، 
فعاليت ها و تمام چيزهايي كه در طبيعت اطراف ماست دارند 
 )بيطرف و همکاران، 1397: 209(. بنابراين، زيست گرايي به 
معناي جذابيت و احساس مثبتي است كه به سمت چيزهاي 
زنده وجود دارد. اين يك دوست داشتن ساده نيست، بلکه يك 
نياز فيزيکي مانند نياز به هوا، آب، غذا و همچنين يك نياز 
رواني است. در همين راستا، پل رودولف نيز يکی از عوامل 
تعيين كنندۀ فرم معماری را توجه بر نيازهای روان شناسانۀ 

فضا می داند )جنکز و همکاران، 1397 : 278(. 

نتيجه گيری

انديشمندان مختلف در جست وجوی كيفيت بخشی به معماری، نظرياتي پيرامون مؤلفه هاي مهم در ارزش گذاري 
يك اثر ارائه كرده اند. جهت شناسايی اين مؤلفه ها، در ابتدا 200 نظريه مطالعه و بررسی شد، سپس با حذف 
تعدادی از آن ها، 42 نظريه كه تأكيد بيشتری بر مؤلفه ها و توصيف دقيق تری از معماری خوب داشتند، مورد 
تجزيه وتحليل قرار گرفت. درنهايت 15 نفر از انديشمندانی كه ديدگاه جامع تر و مشخص تری از مؤلفه ها ارائه 
داده بودند، انتخاب شدند. استخراج مؤلفه هاي موردتأكيد توسط اين نظريه پردازان و شناسايي محورهای مشترك 
ميان آن ها نشان مي دهد كه مؤلفه هاي ويژه و غالب برای معماري خوب را مي توان معطوف بر مصالح، شيوه های 
طراحی و ساخت، هندسه، عناصر كالبدی، فرم و عملکرد، زيبايی و تزئينات، طبيعت و اقليم، محيط و جهان 
احساس دانست. اهميت هركدام از اين مؤلفه های نه گانه بسته به نوع نگرش هر نظريه پرداز، با توجه به شرايطی 
چون زمان و مکان متفاوت است. با تحليل های صورت گرفته، ضمن دستيابی به اين مؤلفه ها و تشريح هركدام، 

می توان نتيجه گرفت كدام يك از آن ها به دفعات بيشتری مورد تأكيد نظريه پردازان قرار گرفته است:
اهميت مصالح، لزوم توجه به طبيعت و شرايط اقليمی در طراحی، ازجمله مؤلفه هايی است كه بارها از سوی 
انديشمندان مطرح شده است. بدين معنا كه در تعداد بيشتری از نظريات به بحث و بررسی آن ها پرداخته اند. 
اثر،  يك  مصالح  در  تنوع  همچنين  طبيعی،  و  سنتی  بومی،  مصالح  دسترس،  در  و  ارزان  مصالح  به كارگيری 
پيشنهاداتی در راستای نحوۀ استفاده از مصالح از سوی صاحب نظران است. در لزوم توجه به طبيعت، برخی از 
آنان به كارگيری عناصر طبيعی را توصيه كرده و برخی ديگر بر ضرورت تعامل انسان، طبيعت و معماری تأكيد 
داشته اند، اما در زمينۀ اقليم، توجه به ويژگی های اقليمی و همسازی معماری با اقليم منطقه را مستلزم دستيابی 

به معماری خوب دانسته اند. 
محيط پيرامون يك ساختمان و توجه به عامل احساس در يك اثر معماری، دو مؤلفه ای است كه در شش 
و كشف  محيط  با  ساختمان  ارتباط  چگونگی  ساختمان،  يك  محيط  زمينۀ  در  است.  شده  اشاره  بدان  نظريه 
ويژگی های مکانی منطقه حائز اهميت است. منظور از مؤلفۀ احساس نيز فراهم آوردن امکان تجربۀ حسی خوب 
برای كاربران، رفع نيازهای آن ها و تعامل شايستۀ عقل و احساس در خلق فضاست. به علاوه، هر فرايند زنده به 

ايجاد احساس عميق وابسته است. 
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اين پژوهش مطرح شده  شيوه های طراحی و ساخت مؤلفه ای است كه توسط پنج صاحب نظر منتخب در 
است. برخی از اين افراد بر ساخت وساز بومی تأكيد داشته اند و برخی ديگر ساخت وساز سنتی همراه با ابداعات 

و مشاركت كارفرما در طراحی و ساخت را پيشنهاد داده اند.
عناصر كالبدی، تزئينات و فرم و عملکرد مؤلفه هايی هستند كه توسط دو نظريه پرداز مطرح شده اند. اهميت 
عناصر كالبدی در يك بنا مورد توجه الکساندر بوده است. به علاوه، اين مؤلفه به همراه تزئينات، از اصول مهم 
طراحی پرنس ولز نيز محسوب می شود، اما به بيان الکساندر تزئينات زمانی ايجاد می شود كه فرد در زمان طراحی 
ادامه ضرورت همراهی فرم و عملکرد را مطرح می كند،  او در  اثر به فکر آراستن آن نيز باشد.  و ساخت يك 

درحالی كه پل رودولف عملکرد را يکی از عوامل تعيين كنندۀ فرم معماری معرفی می نمايد.
هندسه ازجمله مؤلفه های مهمی است كه مورد توجه ويژه الکساندر قرار دارد. او برخورداري از پانزده ويژگي 
هندسي در پديده هاي جهان هستی را با درجه اي از حيات همراه مي داند. زمانی كه افراد هندسۀ حقيقی در يك 

ساختار زنده را درك كنند، توانايی خلق معماری خوب در آن ها شکوفا می شود.
هركدام از انديشمندان در نظريات خود بر چه تعداد از مؤلفه های مستخرج از اين پژوهش توجه داشته اند. 
افرادی همچون موريس كالوت، ماتياس اونگر، كيشو  كوروكاو، ايتساكو هاسگاو، ويتوری اورلی و البست رونر تنها 
بر يك مؤلفه تأكيد داشته اند. سالينگاروس و پيتر زومتور دو مؤلفه، حسن فتحی و تادائو آندو سه مؤلفه، گروه 
زو چهار مؤلفه، پل رودولف پنج و پرنس ولز شش مؤلفه را پيشنهاد كرده اند، اما آنچه كريستوفر الکساندر را از 
ساير انديشمندن متمايز می كند، آن است كه نظريۀ او تمام مؤلفه های ويژه برای معماری خوب در اين پژوهش 
را شامل می شود. اين امر جامعيت و فراگيري اين نظريه در تبيين و توصيف معماری خوب را نشان می دهد. او 
در نظريۀ خود با تبيين مفهوم حيات در جهان هستی، نگرشی جديد به آثار معماری را دنبال می كند. در اين 

نگرش، مؤلفه های ويژه برای معماری خوب كه شناسايی شده اند، به اين ترتيب استنتاج می شوند:
الکساندر برای توصيف معماری زنده از نظام طبيعی كمك می گيرد. او طبيعت را سرشار از حيات می داند و 
معتقد است كه مصالح طبيعی نيز حسی از سرزندگی و حيات در فضا ايجاد می كنند. به باور او، ظرفيت مصالح در 
خلق ساختار زنده اهميت دارد. ازاين جهت بايد به دنبال مصالح و تکنيك های جديد كاربرد آن ها بود كه عملکردی 
عالی در حمايت از ساختارهای زنده داشته باشد. به علاوه، الکساندر معماري زنده را در ارتباط پيوسته با محيط 
پيرامون و برخاسته از آن تعريف می كند. يك معماری خوب با احترام به محيط و در راستای رشد و تکامل آن 
ايجاد می شود. بنايی كه زمين و محيط اطراف خود را مقدم شمرد، زيباتر درك می شود. الکساندر فرايند را كليد 
ساخت حيات در پديده ها می داند و بر ضرورت آن در خلق معماری خوب تأكيد می نمايد . جهت ترسيم چگونگی 
فرايند طراحی و ساخت به ويژگی های آن در جوامع سنتی اشاره دارد و معتقد است كه در جوامع سنتي فرايند 
موجب كيفيت بخشی به اثر شده است. ساختمان های سنتی، فرايندهايی را در بر می گيرند كه همانند طبيعت 
اغلب حافظ ساختار پيشين بوده اند؛ بدين معنا كه تغيير و توسعۀ هر مرحله به صورت آرام و تدريجی، در امتداد 
مراحل پيشين بوده است. وی در جايی ديگر بيان می كند، هر فرايندی كه منجر به خلق يك معماری زنده شود، 

از تمام جهات با احساس آدمی سازگاری دارد و توسط آن هدايت می شود . 
در آثار زنده، توجه به احساس ديده می شود و اين نزديك ترين چيزی است كه به هستۀ معماری مرتبط است. 
به باور او، بهترين راه برای ايجاد ساختار زنده آن است كه مردم هر قسمت را به گونه ای اجرا كنند كه بازتاب دهندۀ 
احساسات واقعی آن ها باشد. او معتقد است حياتی كه منجر به خلق كيفيت در اثر می شود، از هندسۀ  موجود در 
پيکربندی ناشی می شود. او در پی بيان ويژگی های ساختاری هندسی در آثار معماری بود كه موفق به شناسايی 
آن ها در نظام  طبيعت شده بود. آنچه به عنوان ساختار زنده در جهان پيرامون وجود دارد، به طور گسترده ای تحت 
حکم فرمايی ويژگی های هندسی و تعاملات ميان آن هاست؛ پانزده ويژگی هندسی كه حضور آن ها در هر پديده 

درجه ای از حيات را به همراه خواهد داشت. 
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الکساندر بر اهميت عناصر كالبدی و جزئيات آن در كيفيت بخشی به يك اثر نيز اشاره می كند. او مصاديق 
متعددی از عناصر كالبدی بنا ارائه می دهد و بر اهميت طراحی صحيح اين جزئيات به عنوان مراكز نيرومند تأكيد 
می كند. در ادامه، عملکرد را هدفی می داند كه دستيابی به آن خارج از فرم نيست. او در توصيف يك معماری 
از يکديگر را غيرممکن  خوب، فرم و عملکرد را به طور هم زمان مد نظر قرار می دهد و جدايی اين دو مفهوم 
می داند. از منظر الکساندر، زيبايي نيز به اندازۀ عملکرد حائز اهميت است، چراكه تزئين افزودن يك عنصر پس 
از پايان طرح نيست، بلکه ادامۀ روندی است كه در ساخت مراكز موجود در اثر طی می شود؛ در اين صورت تزئين 

در ذات بنا نهادينه می شود. 
بر مبناي نتايج حاصل از اين پژوهش، نظريۀ ساختار زنده از كريستوفر الکساندر، درك و تأمل بر چگونگي 
كاربرد آن در طراحي معماري مي تواند به عنوان يك نظريه با تعريف جامع برای معماری خوب مطرح و براي 

پژوهش های آتی پيشنهاد شود.

پی نوشت

در اين پژوهش »معماری خوب« به عنوان يك اصطلاح كليدی و ترجمۀ “Good Architecture” است كه هدف اصلی هر . 1
معمار در فرايند طراحی دستيابی به آن است. درواقع، اين پژوهش به دنبال شناسايی وجوه مختلفی از »معماری خوب« از 

منظر انديشمندان معاصر است تا از اين طريق بتوان يك معماری خوب را به درستی تبيين كرد.
كتاب »نظريه ها و مانيفست هاي معماري معاصر« )1397( از چارلز جنکز و كارل كروپف، با ترجمۀ احسان حنيف؛ كتاب . 2

 Michael, (2000), Architecture نظريه هاي پسامدرن در معماري« )1394( از كيت نسبيت، با ترجمۀ محمدرضا شيرازی و«
    .Theory Since 1968 Hays, K

3. 1- Paul Rudolph,1956. 2- Aldo Van Eyck,1968. 3- Louis I Kahn,1969. 4- Ian MCHarg,1969. 5- Giancarlo De Carlo,1970. 
6- Robert Maguire,1976. 7- Denise Scott Brown,1971. 8- Jorge Silvettim,1977. 9- Christian Norberg Schulz,1977. 
10- Robert Venturi,1977. 11- Kent C Bloomer,1977.  12- Michael Graves,1982.  13- Bernard Tschumi,1979. 14- 
Maurice Culot,1980. 15- Coop Himmelb,1980. 16- Joseph Pykwert,1982. 17- Oswald Mathias Unger,1982. 18- 
Lucien Kroll,1983.  19- Vittorio Gregotti,1984.   20- MarcoFrascari,1984.  21- Diane Ghirardo,1986. 22-Christopher 
Day,1986. 23-Hasan Fathy,1986. 24- Kisho Kurokswa,1987. 25- Juhani Pallasmaa,1987. 26-Peter Eisenman,1988. 
27-Prince of Wales,1989. 28-Steven Holl,1989.  29-Kenneth Frampton,1990. 30-Philip Bess. 31-Zoo Group,1991. 
32-Itsuko Haswgawa,1991. 33- Tadao Ando,1991. 34- William MCDonough,1992. 35- Diana Agrest,1993. 36- Will 
Alsop,1993. 37- Peter Zumthor,1998.  38- Rem Koolhaas,2004.  39- Christopher Alexander,2005.  40- Vittorio 
Aureli,2013.  41- Ronner,2013 Elsbeth.  42- Nikos Angelos Salingaros,2014.

4. Paul Rudolph, 1956
5. Robert Maguire, 1976
6. Maurice Culot, 1980
7. Léon Krier
8. Oswald Mathias Unger, 1982
9. Kisho Kurokswa, 1987
10. Prince of  Wales, 1989

ده اصل اساسی در ساختن از منظر پرنس ولز عبارت اند از: )1( مکان: همۀ افراد بايد به زمين احترام بگذارند، چراكه اين زمين . 11
حق طبيعی همۀ انسان هاست. )2( سلسه مراتب: سلسله مراتب در ساختمان را می توان در دو دستۀ مهم دانست: اول، اندازۀ 
ساختمان در رابطه با اهميت آن در فضای عمومی و دوم، عناصری كه آن ساختمان را شکل داده اند. )3( مقياس: يك ساختمان 
بايد پيش از هرچيز، به تناسبات انسانی و در مرحلۀ بعد به مقياس ساختمان های اطراف خود توجه كند. )4( هارمونی: هر 
ساختمان بايد با همسايگی های خود متناسب باشد. )5( محصوريت: يکی از بزرگ ترين لذت های معماری، احساس حاصل از 
محصوريتی است كه به خوبی ايجاد شده باشد. )6( تزئينات: معماری بايد جايگاه خود را به عنوان دربردارندۀ هنرها و صنايع 
دستی داشته باشد تا در غنای روانی انسان نقش اساسی ايفا كند. )7( هنر: ميان هنر و معماری ريشه های مشتركی احساس 
می شود كه بايد به تمامی افراد دخيل در حوزۀ هنرهای بصری آموزش داده شود. برای مثال، توجه به حيات و طبيعت برای 
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معماران نيز به اندازۀ ساير هنرمندان ضرورت دارد. )8( نشان ها و نورها: مهار كردن سمبل های تبليغاتی قرن بيستم، ازجمله 
وظايف مهم معماران عصر كنونی است. شهرها بايد نورپردازی زيبايی داشته باشند. بسياری از شهرهای بزرگ، كيفيت فضايی 
خود را مديون نورپردازی های مناسب هستند. )9( اجتماع: در فرايند احداث و بازسازی يك ساختمان، مردم بايد به صورت 
خودجوش و مشتاقانه همکاری داشته باشند. )10( مصالح: شهر امروز بايد مشخصه های شهری و روستايی مختص به خود را 
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Abstract

The identification of factors that contribute to “good architecture« is important to many 
architects, teachers, and researchers in the field. Despite the efforts made to achieve various 
aspects of good architecture, in some cases there are still various conflicting views. In many 
cases, designers collect various data about architectural components, and face decision-making 
problems when designing. It seems that some of these problems are often caused by the lack of 
appropriate standards, components, and specific value criteria for evaluation and judgment. Over 
time, architectural experts have presented different views and theories about good architecture, 
which seem to identify and examine them and can be considered to know the components of good 
architecture. Therefore, the purpose of this research is to identify and validate the main components 
of good architecture based on the perspective of contemporary thinkers. It is hoped that the results 
of this research will determine the basis for paying attention to the criteria and components of good 
architecture in education and specialized professions so that a desirable architectural design can 
be achieved. To achieve this goal, the grounded theory research method based on the descriptive 
and analytical method of architectural theorists’ point of view has been used.  The statistical 
population was found using snowball sampling and content analysis among them was targeted, 
refined, and selected. In this search, 200 identification theories were identified and investigated 
in the years 1950 to 2020. Among them, 42 theories were selected that emphasized more on the 
components and description of “good architecture”. By examining several theories and extracting 
relevant components, common themes emerged that could clearly define the critical elements of 
good architecture. The results show that the components of materials, design and construction 
methods, geometry, physical elements, form and function, aesthetics and decorations, nature and 
weather, environment, and world of feeling are expressed in the description of good architecture. 
However, these components have broad implications, the degree of importance and the way each 
theorist looks at them is different.

Keywords: Good architecture, Architectural components, Christophor Alexander, Theory of 
living structure, Life giving properties
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